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برخی از موسيقي دانان و كارشناسان موسيقي استان فارس، موسيقي سنتي را رويكردي باپشتوانه‌فكرو انديشه و انتخابي از روي آگاهي مي‌دانند و معتقدند: 
زمينه‌سازي براي ترويج اين نوع موسيقي و رفع چالش‌ها و تنگناهاي توسعه آن مي تواند به تعالي فكر و انديشه منجر شود.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي،اين كارشناسان خواستار توجه مسوولان و آحاد مردم به اين هنر به ويژه در زمينه ملي شدند و ياد آور شدند: موسيقي سنتي نشان فرهنگ ديرين و غني ايران است و شناساندن بيشتر اين نوع موسيقي از طريق رسانه‌هاي جمعي گامي در جهت ترويج و تعالي فرهنگ ايراني است. 

به گفته اين افراد، موسيقي سنتي ايراني و سازهاي اصيل ايراني بايد به مردم شناسانده شود تاعلاقه‌مندان به موسيقي بتوانند در مقايسه آن با سازهاي غير ايراني انتخابي از روي آگاهي داشته باشند. 

اين كارشناسان همچنين بر حمايت از گروه‌هاي موسيقي سنتي در برگزاري كنسرت‌ها در كنار ديگر انواع موسيقي و اينكه اجحافي در حق ديگر انواع موسيقي صورت نگيرد، تاكيد كردند و افزودند:برگزاري نشست‌ها ، همايش‌ها و جشنواره‌ها در سطح گسترده‌تر مي‌تواند موسيقي سنتي را بهتر به مخاطبان بشناساند. 

دكتر سعيد نياكوثري ،موسيقي دان، نوازنده برجسته سنتور و مدير آموزشگاه موسيقي صبا در شيراز گفت:مراجعه‌كنندگان براي فراگيري سازهايي چون كمانچه و ني،تنبك و ساير سازهاي سنتي و ايراني در آموزشگاه‌ها كم شده است در حالي كه مراجعه براي سازهاي غربي بيشتر است. 

وي اظهار داشت: اين در حالي است كه ما نوازندگان و استادان برجسته اي در تمام رشته‌هاي موسيقي سنتي داريم. 

اين موسيقي دان وهنرمنداستان فارس گفت: براي تغيير اين وضعيت،رسانه‌هاي جمعي مابايدبه‌موسيقي سنتي وايراني كه‌نشانگرفرهنگ ملي‌ماست بيشتر بپردازند. 

نياكوثري افزود: موسيقي نياز يك جامعه است، توجه نكردن به موسيقي سنتي باعث مي‌شود كه علاقه مندان به موسيقي، به سمت سازهاي غربي بروند كه به طور مرتب از شبكه‌هاي تلويزيوني خارجي پخش مي‌شود و اين باعث تضعيف حقوق ملي مي‌گردد. 

به گفته وي ما از معدود كشورهايي هستيم كه تمدن ديرين و سابقه فرهنگي غني داريم و بخشي از اين تمدن هم در خصوص موسيقي است ولي اكنون به آن مجالي براي پيشرفت داده نمي‌شود. 

وي پرسيد: چرا ملودي گوشي‌هاي موبايل نبايد متناسب با فرهنگ خودمان باشد و در اين ملودي‌ها طيف گسترده‌اي از موسيقي غربي ترويج مي‌شود؟ اميرحسين نوژن ازمربیان سه تار و تار در شيراز نيزبر لزوم زمينه‌سازي براي ترويج فرهنگ موسيقي سنتي تاكيد كرد و گفت:شيرازازمهمترين خاستگاه‌هاي شعر و موسيقي ايران و صاحب سبك‌هايي در زمينه موسيقي بوده است و مي‌تواند كانوني براي ترويج موسيقي ايراني و سنتي باشد. 

اين هنرمند شيرازي گفت: به ويژه در زماني كه شيراز پايتخت كشور بوده و در زمان زنديه اين شهر،محل تجمع و گردآمدن موسيقي دانان برجسته كشور بوده است. 

وي افزود:شيرازدر زمينه موسيقي سنتي ايراني در كنارشهرهايي چون اصفهان، تبريز و تهران قرار دارد و هم‌اكنون نيز در زمينه موسيقي فعال مي‌باشد و اين چيزي است كه استادان مطرح كشور به آن معتقدند و نشان مي‌دهد كه فرهنگ تمايل به موسيقي سنتي در شيراز بالا است. 

جمال بردبارازديگر استادان مجرب تارنيز موسيقي را با ذات انسان‌ها همراه مي داند و معتقد است: وضعيت موسيقي شيراز رادر وجود پتانسيل‌هايي چون حجم زيادعلاقه مندان و مراجعين به‌آموزشگاه‌ها و همچنين ارتباطات زياد استادان و شاگردان بايد ديد. 

جهانبخش رستمي ازنوازندگان برترتنبور در ايران گفت:مردم شيرازبه موسيقي اهميت زيادي مي‌دهند و اين در روزافزون شدن‌آموزشگاه‌هانمايان‌است ومي تواند تواني براي رشد موسيقي سنتي باشد. 

وي پيشنهاد داد: خانواده‌هاي شيرازي حتما زماني را براي آموزش موسيقي سنتي به فرزندان خود اختصاص دهند تا علاقه مندي به موسيقي از دوران كودكي در آنان شكوفا شود. 

روزبه تابنده رهبر و سرپرست گروه موسيقي ‌هنگام وازفعالان موسيقي در شيراز گفت:در ‪ ۲۰‬سال گذشته ما هرگاه واژه سنتي را به چيزي داديم آن مقوله خراب شده است، زيرا سنت به گونه‌اي تعبير شده كه مربوط به گذشته‌ها و دور از نسل امروز است. 

وي افزود: در حالي كه اينگونه نيست، واژه سنت في نفسه بار مثبت دارد و مجموعه دارايي‌ها و ميراث‌هاي فرهنگي گذشته است و چيزي است كه از نسل‌هاي گذشته وجود داشته و بين نسل‌هاي مختلف تكرار شده است. 

اين هنرمند موسيقي دان گفت: سنت در بين نسل‌ها باقي مانده و اين تكرار باقي ماندن به معني ثابت بودن نيست بلكه در ادوار تاريخ تغييريافته و رشد كرده است، هيچ سنتي بدون تغيير باقي نمي‌ماند و نابود مي‌شود. 

وي گفت:اين تصور در موسيقي سنتي نيز هست كه گاهي موسيقي را همان موسيقي دوران گذشته مي‌دانند يعني بدون هيچ گونه تغيير و گاهي تعبيري چون اينكه چيزي كه فلان استاد گفته قابل تغيير نيست در حالي كه اين قضاوت درستي در باره موسيقي سنتي نيست. 

تابنده اضافه كرد: ما در قرني زندگي مي‌كنيم كه چيزهاي ثابت محكوم به فنا هستند بنابراين لازمه پيشرفت و زنده ماندن سنت به روز شدن آن است و موسيقي هم از اين قضيه مستثني نيست و از آن پيروي مي‌كند. 

وي گفت: من واژه ملي را فعلا جايگزين سنتي مي‌كنم به خاطر تعبيرات غلط از واژه سنتي ترجيح مي‌دهم از اين واژه براي موسيقي استفاده نكنم. 

از جمله مسايلي كه در زمينه ترويج موسيقي ملي يا موسيقي سنتي ممكن است با آن رو برو شويم و از چالش‌هاي اين نوع موسيقي بشمار مي‌آيد دسترسي به ساز مناسب است. 

امير حسين نوژن در اين‌باره گفت: از نظر وجود ساز و در دسترس بودن آن در شيراز مشكلي نداريم و سال هاست كه تعداد سازندگان و علاقه مندان به موسيقي زياد شده‌اند و در خصوص برخي سازها كه كمتر مورد توجه هستند همچون كمانچه و بربط (عود) استاداني از تهران براي آموزش مي‌آيند كه اميد به پيشرفت است. 

جمال بردبار هم دراين‌باره گفت:در بخش ساز ايراني مراجعه‌كننده خوب است اما از اين مجموعه چه تعداد نوازنده خوب بيرون آيد بسته به حوصله هنرجو دارد و دقت و توجه و حوصله استاد را هم مي‌طلبد. 

وي از سازهايي كه در شيراز كمتر مورد توجه هستند،كمانچه را برشمرد و دليل آن را اين دانست كه اين ساز كمتر در رسانه‌ها ديده مي‌شود و تبليغات كمي در رابطه با آن صورت مي‌گيرد و نوازندگان آن نيز كم هستند. 

اين نوازنده تار افزود: زماني كه‌سازي نشان فرهنگي ماست و از تلويزيون نشان داده نمي‌شود،چگونه مي‌تواند با سازهاي غير بومي كه به وفور در ساير رسانه‌ها ديده مي‌شود مقابله كند. 

جهانبخش رستمي كمبودهاي ساز را در بخش كمانچه و بربط مي‌داند و مهمتر از همه در زمينه موسيقي سنتي در شيراز كمبود خوانندگان سنتي،خواننده اي كه با نوازندگي و موسيقي به طور نسبتا گسترده آشنايي داشته باشد را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. 

رستمي گفت:بايدتعصب‌ها و قوانين دست و پاگير را برداشت تا بتوان موسيقي اصيل ايراني را كه نشان از فرهنگ غني ايران است، نشان داده شود. 

وي با طرح سووالي افزود: چرا كار من بايد توسط يك شركت خارجي به صرف آنكه نوازندگان خانم دارد و ساز در آن نشان داده شده در اروپا و آمريكا منتشر شود ولي اجازه انتشار آن در خاستگاه همين سازها وجود نداشته باشد؟ بردبار نيز گفت:مسلما زماني كه تبليغاتي براي ساز سنتي صورت نمي‌گيرد فردي كه مي‌خواهدسازي را انتخاب كند آن را انتخاب مي‌كند كه بيشتر ديده و در دسترس است و توجه كمتري به ساز سنتي مي‌شود. 

از موسيقي دانان شيراز اين سووال را پرسيديم كه آيا ممكن است تضادي بين دين و موسيقي در بين مردم احساس شود و در حالي كه‌شريعت استفاده از موسيقي در چارچوبي خاص را منع نكرده اين حس مردم چگونه ارزيابي مي‌شود. 

اميرحسين نوژن در اين‌باره گفت:اين حس در بين اقشاري از مردم وجود دارد اجحاف و كم مهري درباره ساز ايراني به حدي است كه حتي برخي چاپخانه ها نيز چاپ تبليغات گروهاي موسيقي را نمي‌پذيرند و مدعي هستند اين به دليل اعتقاد بر حرام بودن موسيقي است. 

سعيد نياكوثري هم گفت: ما جامعه‌اي به شدت مذهبي داريم و اصولا هر چيزي كه با مذهب مغايرت داشته باشد در جامعه پذيرفته شده نيست بنابراين اگر حركتي بايد شود اين است كه اقدامي صورت گيرد كه شرع و عرف نسبت به موسيقي نظري صريح اعلام كنند. 

وي گفت: موسيقي ما اكنون به نوعي در زندان موقت است و در بلاتكليفي به سر مي‌برد و رادمردي مي‌طلبد كه نظري قطعي و شرعي و عرفي نسبت به اين قضيه بدهد. 

نوازنده برجسته سنتور در شيراز گفت:ساليان سال‌است كه راجع به اين موضوع صحبت مي‌شود ولي هيچ ارگاني به آن رسيدگي نمي‌كند و هيچ تصميم قاطعي گرفته نمي شود و معلوم نيست اين دوگانگي به كجا مي‌خواهد كشيده شود. 

نياكوثري اضافه كرد:به‌همين خاطرزماني كه حمايت ازموسيقي به‌ضررارگان‌هاي فرهنگي تمام شود، اين حمايت نيز از بين خواهد رفت. 

از جمله مواردي كه مي‌تواند به ترويج موسيقي كمك كند برپايي كنسرت‌ها و نشست‌هاي تخصصي تحليل موسيقي سنتي است، موسيقي دانان شيراز در اين‌باره نيز نقطه نظرات مختلفي ارائه دادند. 

جهانبخش رستمي دراين‌باره گفت: تعداد كنسرت‌ها در شيرازدست كمي‌از تهران ندارد فقط بحث كيفيت هاست ، كارهاي بسيار خوبي در شيراز در زمينه برگزاري كنسرت انجام شده ولي گروه‌هاي بسيار خوبي نيز وجود دارد كه با وجود مشكلات و محدوديت‌ها و عدم حمايت‌ها كار آنان به مرحله اجرا و كنسرت نمي‌رسد. 

وي افزود: اما در خصوص برگزاري جشنواره‌ها و دعوت از استادان برجسته كشوري و اطلاع رساني گسترده درباره برگزاري كنسرت‌ها با مشكل مواجه‌ايم گاهي نيز اگر جشنواره‌اي برگزار مي‌شود به دليل مشكلات اطلاع رساني خبر آن به گوش همگان نمي‌رسد. 

بردبارنيزگروه‌هاي شيرازي را در صورت فراهم شدن شرايط در سطح بهترين ها مي داند و مشكل را در اين مي‌داندكه در كنسرت‌ها نوازندگان خوب در كنار هم جمع نمي‌شوند و بيشتر گروه‌هاترجيح مي‌دهند همكاري استادان با هنرجويان ادامه يابد. 

وي افزود: براي برگزاري كنسرت‌ها مشكل داريم، بخشي از اين مشكل به دليل عدم حمايت‌ها است، بخشي نيز به اين بر مي‌گردد كه عوايدي به دست برگزار كنندگان كنسرت نمي‌رسد و برگزاري كنسرت بازگشت اقتصادي ندارد. 

اين موسيقي دان شيرازي افزود: تنها انگيزه كساني كه كنسرت مي‌گذارند عشق و علاقه مي‌باشد. 

وي درباره استقبال مردم از كنسرت‌ها گفت : با توجه به عدم آشنايي با موسيقي ايراني،استقبال ازموسيقي پاپ بيشتراست و مخاطبين ما بيشتر آن‌هايي هستند كه در اين زمينه كار مي‌كنند و يا از خانواده‌هاي آن‌ها هستند و يا عده‌اي كه آگاهي دارند. 

امير حسين نوژن بر لزوم حمايت ارگانهاي فرهنگي دولتي از برگزاركنندگان كنسرت تاكيد كرد و گفت: سازمان‌هاي دولتي بايد در حد توان خود از برگزاري كنسرت‌ها حمايت كنند، كارهايي همچون پيش خريد كردن بليت‌ها مي‌تواند به برگزاري بهتر كنسرت كمك كند. 

ازديگر مسايل مطرح درزمينه موسيقي سنتي،ايجاد نوآوري در اين نوع موسيقي و خارج شدن از پوسته يكجانشيني و ركوداست، نوآوري در موسيقي سنتي شايد بتواند رونق بيشتري به اين هنر ايراني بدهد، در اين زمينه كارشناسان نظر مي دهند. 

روزبه تابنده در اين‌باره گفت: تلفيق‌هايي براي ايجاد نوآوري در موسيقي سنتي صورت گرفته است،تلفيق به معناي ازميان رفتن هيچ حوزه‌اي نيست و مجموع نكات مثبت حوزه‌ها است و بايد آگاهانه صورت پذيرد و موفقيت تلفيق در اين است كه بتواند به اجتماع برسد. 

وي افزود:البته نوآوري فقط تلفيق نيست ، نوآوري از زاويه جديد نگاه كردن است، حقيقت وجود دارد ولي نوع نگاه به حقيقت ميزان نوآوري را مشخص مي كند، راه‌هاي زيادي بايد مطرح شود تا از ميان آنها راه‌هايي كه خلوص بيشتري دارد باقي بمانند. 

ايشان گفت : ما سلسله ارزش‌هايي را داريم و فرهنگ‌هاي نانوشته‌اي كه‌مواردي كه خارج از چارچوب باشند راازمحدوده خود خارج مي‌كنند و مواردي كه با حال همراه باشند را مي‌پذيرند، اين قاعده در موسيقي هم كاركرد دارد. 

وي افزود: من فيلتر كردن در نوآوري را توهين به شخصيت انساني مي‌دانم دليل موفقيت شهرهاي بزرگي چون تهران همين تعدد ديدگاه‌ها و كمتر بودن فيلتر است، وقتي كه بار فرهنگي بيشتر مي‌شود جنبه‌هاي مختلف هنر نمايان مي شود. 

جمال بردبار هم در اين زمينه گفت: براي نوآوري در موسيقي سنتي بايد قدري تامل كرد، اگر ما رنگ صوتي را عوض كنيم، اگر بخواهيم موسيقي ايراني را با هارموني غربي بنوازيم ديگر موسيقي ايراني نيست و حس ايراني بودن آن از ميان مي‌رود،همين تفاوت هاست كه‌به موسيقي ايراني موجوديت و هويت مي‌بخشد. 

جهانبخش رستمي نيز تلفيق‌ها را زماني كه همخواني داشته باشند و از روي آگاهي انجام شوند،مي‌پذيرد ومي‌گويد: در زمينه موسيقي ايراني نوآوري‌هايي را شاهد بوده‌ايم كه‌اين روندهمچنان ادامه دارد و در صورت حمايت از استادان مي تواند روند سريع تري داشته باشد. 

وي افزود: تا زماني كه حرمت ساز نگه داشته شود و كاري با آگاهي انجام شود و ضرر و زياني به موسيقي وارد نيايد، نوآوري خوب است. 

امير حسين نوژن هم به تجددگرايي در موسيقي سنتي اشاره كرد و گفت : از زمان كلنل وزيري كسي كه پايه گذار هنرستان و دانشگاه موسيقي در ايران بوده است تجددگرايي در موسيقي سنتي مطرح بوده است. 

وي افزود: تلفيق موسيقي كلاسيك با سه تار يك طعم جديد و متفاوت است ، هر هنري بايد از مرحله كلاسيكش عبور كند و بعد به مراحل جديد برسد تا بتواند با آگاهي دست به تغيير بزند. 

اين هنرمند شيرازي گفت: بايد گروهايي باشند كه متعصبانه موسيقي خود را دنبال كنند و در كنار اين‌ها افرادي نيز به نوآوري بپردازند تا موسيقي سنتي رشد بيشتر كند. 

سعيد نياكوثري نوازنده سنتور نيز بر لزوم حفظ شاكله اصلي موسيقي سنتي تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: موسيقي نياز جامعه است و در زمان تغيير مي‌يابد، تكنيك‌ها و متدهاي آموزشي ما نيز در زمينه موسيقي تغيير كرده است و آنچه مهم است اين است كه رگه‌هاي اصلي فرهنگ در موسيقي حفظ شود. 

وي افزود:در موسيقي خودمان يك سري رگه‌هاي ناب داريم ، آنچه كه رگه‌هاي ناب هنري است مي‌ماند، آنهايي كه كوركورانه با اين رگه‌ها برخورد كنند محكوم به فنا هستند. 

نياكوثري گفت: مثلا رديف ساخته و پرداخته استادان گذشته ماست آن بخشي كه به دل نشسته مانده و آن قسمتي كه مورد توجه نبوده از بين رفته است. 

وي همچنين مي‌افزايد:ما دو نوع موسيقي داريم ،موسيقي هنري و موسيقي غير هنري،اگر موسيقي هنري بخواهد گسترش يابد نيازمند مراكز آموزشي آكادميك است، يك شهر همان گونه كه نيازمند كارخانه، كشت و صنعت است به نهادهاي آموزشي هنري نيز نياز دارد و در غير اين صورت هرقدر هم استعداد و توانايي داشته باشيم در صورتي كه روي آنها كار نشود با شكست مواجه مي‌شود. 

ترويج موسيقي سنتي ايراني به ايران و به امكانات موجوددر كشورمان محدود نمي شود،كساني بوده‌اند كه فراتر از مرزهاي كشور به ترويج اين نوع موسيقي پرداخته اند. 

روزبه تابنده درباره اين موضوع گفت: جهاني شدن در دهه نود به اوج رسيد و پس از مدتي افول كرد چراكه آن نيز باعث مي‌شد كه حتي شخصيت هايمان را نيز از دست بدهيم اما امروز جهاني شدن مبتني بر حفظ ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملي،منطقه‌اي و جغرافيايي است و وسيع تر شده است و مطرح شدن موسيقي در سطح جهاني بدين معنا نيست كه يك موسيقي خصوصيات فرهنگي خود را از دست بدهد چرا كه يك موسيقي ملي نشان‌دهنده فرهنگ است. 

وي افزود:اگر بخواهيم موسيقي ايراني را جهاني كنيم اين نيست كه يك گروه سمفونيك را به جهان عرضه كنيم زيرااين نوع به‌بهترين نحو در دسترس جهانيان است اما موسيقي ايراني و فرهنگي ما اگر درسطح خوبي باشد موردتوجه جهانيان قرار مي‌گيرد. 

سعيد نياكوثري درباره ارائه موسيقي سنتي در ابعاد جهاني مي‌گويد: اگر بخواهيم چيزي فراگير شود بايد در دسترس همگان باشد، ما چند استاد درجه اول داريم كه در سطح دنيا مي‌گردند و برنامه اجرا مي‌كنند تا موسيقي ما را بشناسانند؟ امكانات در اين زمينه محدود است و تا حال فعاليت‌هاي آن چناني نبوده است اما موسيقي ما توانايي جهاني شدن را دارد به شرط آن كه به آن ميدان داده شود. 

جهانبخش رستمي معتقد است:موسيقي ما در جهان شناخته شده و استقبال خوبي در سطح جهاني از كارها شده‌است چرا كه نشان فرهنگ فرانسه به شهرام ناظري تعلق گرفته، نشان پيكاسو به شجريان داده شده و در بزرگترين جشنواره‌هاي موسيقي جهان كارهايي از ايران مقام آورده است اما پوشش خبري خوب در اين زمينه‌ها وجود ندارد و اين‌ها حتي به خود ايرانيان نيز نشان داده نمي‌شود. 

امير حسين نوژن مي‌گويد:استقبال از موسيقي ايراني در جهان خوب است تا جايي كه راديو فرانسه روزي يك ساعت موسيقي ايراني پخش مي‌كند و حتي در رستوران آن كشور موسيقي ايراني پخش مي‌شود. 

جمال بردبار نيز گفت:براي اين كه بتوانيم در موسيقي با جهان همگام شويم موسيقي سنتي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد و شرايط براي حضور آن فراهم شود. 

موسيقي دانان شيراز همچنين خواستار حفظ استانداردها در سطح موسيقي سنتي شدند و نظارت بيشتر براجراي دقيق موسيقي راراهي براي حفظ اصالت در موسيقي ايراني بر شمردند. 

جهانبخش رستمي در رابطه با پايين آمدن سطوح موسيقي مي‌گويد : يكي از دلايل آن مي‌تواند اين باشد كه متاسفانه تعدادي براين باورند كه مي‌توانند همه‌سازها را بنوازند وتدريس كنند و چون نظارتي در اين خصوص صورت نمي‌گيرد هر كس به خودش اجازه مي‌دهد كه تدريس كند بدون توجه به اين كه به درجه اي رسيده‌باشد كه بتواند تجربياتش را به طور صحيح در اختيار ديگران قرار دهد. 

رستمي براي بهبود وضعيت موسيقي در شيراز پيشنهاد مي‌كند كه نشست و راي گيري براي شوراي موسيقي صورت پذيرد به طوري كه از انواع حوزه‌هاي موسيقي بتوانند نماينده‌اي در اين شورا داشته باشند و همچنين جلساتي با حضور موسيقي دانان و مسوولان تشكيل و مسائل و مشكلات در آن جا به صورت مستقيم بررسي شود و يك بودجه ومديريت خوب در زمينه موسيقي ارائه گردد تا پشتوانه و تشويقي براي هنرمندان قرار گيرد. 

اميرحسين نوژن نيز پيشنهاد مي‌كند كه توجه بيشتري به مراكز حفظ و ترويج موسيقي ايران شود تا اين مراكز به صورت گسترده تري عمل كنند و حمايت‌هايي در خصوص استادان مطرح در شيراز صورت پذيرد. 

سعيد نياكوثري هم گفت: ما در آينده حتما دچار يك خلاء در زمينه موسيقي مي شويم واين اقدام عاجلي در زمينه سياست‌گذاري هاي كلان مي‌طلبد و همچنين آنهايي كه دلشان براي فرهنگ ملي مي‌سوزد بايد اين را مد نظر داشته باشند كه موسيقي ايران الان دارد حقش ضايع مي‌شود. 

وي‌افزود: از هنرمندان شيرازي كه سعي در اجراي كنسرت دارند حمايت شود به خصوص كنسرت‌هاي سنتي، اكنون براي كنسرت‌هاي خارجي بليت‌هايي با قيمت‌هاي زياد گذاشته مي‌شود و اين در حالي است كه براي يك گروه مثلا ‪ ۴۰‬نفره سنتي ايراني قيمت بليت‌ها بسيار پايين است. 

روزبه تابنده نيز گفت:بايد مسائل اخلاقي را در هنر مد نظر داشت چرا كه امروزه شاهد هستيم كه عده‌اي تصور مي‌كنند با نواختن موسيقي بالاتر از بقيه هستند در حالي كه شان انساني اين نيست و اين باعث دافعه مي‌شود و مردم را دچار ياس مي‌كند. 

وي افزود: ما در موسيقي با فقر ديدگاه و بسته بودن محدوده نظر روبه رو هستيم اما راه تلاش باز است و بايد در اين راه تلاش‌هاي بسيار صورت گيرد. 

گزيده كلام هواداران و دست اندركاران موسيقي سنتي ايراني اين است كه با همه فراز و نشيب‌هايي كه اين نوع موسيقي داشته است از عمق اعصار و ادوار مختلف عبور كرده تا به نسل امروز رسيده است‌اين موسيقي ريشه‌درفكرو انديشه والاي انساني دارد، نگذاريم موسيقي سنتي در يورش فرهنگ نا متجانس غرب و در كوران آواهاي هزل و هجو كه از هر سو بر آن مي‌تازد به فراموشي سپرده شود. 

پرسش‌هايي كه دراين ميان بي‌پاسخ مانده اين است كه موسيقي سنتي چه تعريفي دارد؟ يعني سنت ايراني متشكل از چه مولفه‌هايي است كه در موسيقي سنتي با اين شاكله كه به دست ما رسيده، تبلور يافته است؟ 
آيا سنت ما فقط برگرفته از عقايد چند نفر يا چند گروه است كه اين عقايد بايد در موسيقي رعايت شود و ديگر اقوام ايراني كه موسيقي منحصر به فرد و ويژه دارند، در موسيقي سنتي يا موسيقي ملي جايگاه ندارند؟
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